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رخداد حادثه ها 

۱۰۰ فقره سرقت
 پس از رهایي از  زندان

شــرق: رئیس کلانتــري ۱۴۲ کن از دســتگیري دو  �
ســارق اماکن خصوصي و انباري ساختمان ها در غرب 
پایتخت و اعتراف به صد فقره سرقت خبر داد و گفت: 
این متهمان در زندان هم سلولي بودند. سرهنگ محمد 
کمیجاني گفت: در پي افزایش پرونده هاي ســرقت از 
انباري هــاي در غرب پایتخت، تیم ویــژه اي از مأموران 
کلانتري براي دستگیري عاملان این سرقت ها وارد عمل 
شــدند. وي با اشاره به اینکه در بررسي اولیه مشخص 
شــد  ســارق یا ســارقان بدون تخریب درِ ورودي وارد 
ساختمان شده و با تخریب قفل انباري ها، اموال موجود 
در آن را سرقت کرده اند، افزود: تحقیقات پلیسي نشان 
از این داشــت دزدان براي ورود به ســاختمان خود را 
مأمــور اداره بــرق، گاز و آب معرفي کــرده و به بهانه 
بررســي کنترها وارد ساختمان شده اند. رئیس کلانتري 
۱۴۲ کن ادامه داد: مأموران در تحقیقات میداني موفق 
به شناسایي شــماره پلاک خودروي ســارقان شدند و 
خیلي زود توانســتند هر دو سارق سابقه دار را دستگیر 
کنند. این مقام پلیســي ادامــه داد: در تحقیق از هر دو 
متهم ۳۵ و ۳۸ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه و 
هروئین دارند، مشخص شد آنها یک سال قبل با هم در 
زندان آشنا شده اند و هم سلولي بودند و پس از آزادي از 
زندان با همکاري یکدیگر از انباري ساختمان ها سرقت 
کرده اند. ســرهنگ کمیجاني با اشاره به اینکه متهمان 
به صد فقره ســرقت با همکاري یکدیگر پس از رهایي 
از زنــدان اعتراف کردند، در پایان گفت: متهمان پس از 
تحقیقات تکمیلي براي ســیر مراحل قانوني در اختیار 

مقام قضائي قرار گرفته اند.

آتش در کارگاه مبل سازي
آتش نشــانان بــا مهــار شــعله ها در یــک کارگاه  �

مبل ســازي ســه نفر را نجات دادند. سیدجلال ملکي 
ســخنگوي ســازمان آتش نشــاني شــهر تهران گفت: 
ســاعت ۷:۵۶ دیروز حادثه آتش ســوزي در یک کارگاه 
مبل ســازي و چوب بري در محلــه مرتضي گرد، خیابان 
نرگس به ســازمان آتش نشاني شــهر تهران اعلام شد 
که سه ایســتگاه به محل اعزام شدند. وي افزود: محل 
آتش سوزي سوله اي مســقف به وسعت ۴۰۰ مترمربع 
بود که با سقف هاي شــیرواني و غیرایمن پوشیده شده 
بود. ســخنگوي سازمان آتش نشاني شــهر تهران بیان 
کرد: داخل این کارگاه مبل ســازي مقدار زیادي چوب و 
مصنوعات چوبي و چندین بشکه محلول هاي اشتعال زا 
وجود داشــت که تمام آنها شعله ور شده بودند. ملکي 
افزود: زماني که نیرو هاي آتش نشاني به محل رسیدند، 
کارگاه کاملا شعله ور و حریق به سرعت در حال سرایت 
به سوله هاي اطراف بود. وي گفت: آتش نشان ها چهار 
کارگر محبوس شده در این کارگاه را که از نقاط مختلف 
بدن دچار سوختگي شــده بودند، از محل خارج کردند 
و تحویل عوامــل اورژانس دادنــد و هم زمان اقدام به 
اطفاي حریق کردند. ســخنگوي ســازمان آتش نشاني 
شــهر تهران بیان کرد: ســه کارگر نیز در کارگاه مجاور 
محبوس شده بودند که آتش نشان ها آنها را به سلامت 
خــارج کردند. ملکــي بیان کرد: در حــال حاضر آتش 
کاملا خاموش شــده است و محل به عوامل انتظامي و 

کارشناسان تحویل داده شد.

فریب دختران جوان 
با پیشنهاد ازدواج

فردي که از طریق شبکه اجتماعي تلگرام دختران  �
جوان را اغفال مي کرد، دســتگیر شد. سرهنگ محمد 
اقبالي رئیس پلیس فتاي اســتان البرز با اعلام این خبر 
گفت: چندي پیش یکي از شهروندان شکایتي را مطرح 
کرد مبني بر اینکه فرد ناشناســي در شــبکه اجتماعي 
تلگــرام دخترش را اغفال کرده و قــول ازدواج به وي 
داده و بــا چرب زباني و وعده هاي دروغین او را وادار به 
ارســال تصاویر خصوصي اش کرده است. اکنون نیز آن 
شخص تهدید مي کند که اگر مي خواهد عکس هایش 
در فضاي مجازي منتشــر نشــود بایــد مبلغي پول به 
حســابش واریز کند. ســرهنگ اقبالي گفت: شاکي از 
ترس آبرو مبلغ درخواســتي را براي متهــم واریز کرد 
اما آن شــخص باز هــم پیام داده و مبالغ بیشــتري را 
مطالبه کرده بود. این مقام مسئول عنوان کرد: با انجام 
اقدامات فني توسط کارشناسان پلیس فتاي ساوجبلاغ 
متهم با کســب مجوز قضائي شناســایي و دســتگیر 
شد. وي افزود: متأســفانه این روزها دختران جوان در 
فضاي مجــازي به دلیل اینکه تحت تأثیر احساســات 
قرار مي گیرنــد، زود فریب خورده و آنچــه نباید اتفاق 
بیفتــد، رخ مي دهــد. رئیس پلیس فتاي اســتان البرز 
ادامــه داد: ایــن دختر جوان باید موضــوع را تجزیه و 
تحلیل مي کرد و نسبت به شناسایي فرد مقابل اقدام و 
موضــوع را نیز در همان روزهاي اول با خانواده اش در 
میان مي گذاشت و به همین سادگي فریب صحبت هاي 
طرف مقابل را نمي خورد. ســرهنگ اقبالي هشدار داد: 
در بحث ازدواج و ورود به شبکه هاي اجتماعي قدرت 
تجزیه و تحلیل و همفکري با خانواده بسیار مهم است 
زیرا کسي که براي خواســتگاري و تشکیل خانواده در 
فضاي مجازي اقدام مي کند در آینده نیز ممکن اســت 
در فضاي مجازي اقدامات دیگري را نیز انجام دهد و به 
راحتي بنیان خانواده اي را ویران کند. این مقام انتظامي 
افزود: اشتباه جوانان امروز این است که گمان مي کنند 
احتیاجي به مشــورت با دیگران و بالاخص پدر و مادر 
ندارند و خودشــان مي توانند تصمیم درست را بگیرند 
و دیگــر آنکه در این فضا بــه راحتي به دیگران اعتماد 
مي کنند در صورتي که باید بدانند افراد آنلاین غریبه اند 
و با عناوین متفاوت با بهره گیري از احساســات جوانان 
اقدام به سوء استفاده هاي گوناگون در این فضا مي کنند.

انهدام باند سارقان خودرو
شرق: اعضــاي باند هفت نفره ســارقان خودرو و  �

لوازم داخل خودرو با ۲۵ فقره سرقت دستگیر شدند.
ســرهنگ رضا اســلام نژاد، رئیس کلانتري ۱۷۱ شهید 
مصطفي خمینی، گفت: اواخر بهمن ماه در حالي که 
تحقیقات پلیسي براي دستگیري یک باند حرفه اي که 
در جنوب غرب تهران دســت به سرقت لوازم داخل 
خــودرو و خودرو مي زدند ادامه داشــت، مرد جواني 
در تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ از ســرقت 
لوازم داخل خودرواش خبــر داد. وي افزود: مأموران 
با حضور در محل ســرقت و انجام تحقیقات میداني 
موفق به شناسایي خودروي ســارقان شدند و در گام 
بعدي با به دســت آمدن این سرنخ مخفیگاه دزدان را 
در جنوب غرب تهران شناسایي کردند. رئیس کلانتري 
۱۷۱ شــهید مصطفي خمیني ادامــه داد: مأموران در 
یــک عملیات پلیســي با حضور در مخفیــگاه دزدان 
موفق به دســتگیري پنج مــرد و دو زن که همگي از 
سارقان سابقه دار بودند، شدند و در بررسي از متهمان 
مشــخص شــد پنج نفر از آنها به تازگي از زندان آزاد 
شده و با همکاري یکدیگر باند هفت نفره سرقت لوازم 
داخــل خودرو و خودرو را تشــکیل داده اند. این مقام 
پلیسي بیان کرد: در بازرسي از پاتوق دزدان که همگي 
ســرگرم مصرف مواد مخدر بودند، ۳۰ گرم انواع مواد 
مخدر، ابــزار و آلات مصــرف مواد مخدر و وســایل 
سرقتي زیادي به دست آمد. سرهنگ اسلام نژاد گفت: 
متهمــان به بیش از ۲۵ فقره ســرقت اعتراف کرده و 
اعضاي این باند براي ســیر مراحــل قانوني در اختیار 

مراجع قضائي قرار گرفته اند.

دستگیري زورگیر  یک ساعت
 بعد از آخرین سرقت

شرق: سارق زورگیر یک ســاعت بعد از آخرین  �
ســرقت به دام افتاد و در بازجویي ها به جرائمش 
اعتراف کرد. سرهنگ رضا حیدري، رئیس کلانتري 
۱۱۰ شــهدا، گفت: مردی ۳۵ســاله  بــا حضور در 
کلانتري بیان کرد پیاده به سمت منزلم مي رفتم که 
در مســیر کندرو کنار بزرگراه امام علي«ع» جوانی 
۲۸ ساله  با در دست داشتن سلاح سردي به سمتم 
حمله کرد و با سرقت گوشي موبایل، کیف مدارک 
و ۳۸۰ هزار تومان پول نقد پا به فرار گذاشــت. وي 
افزود: مشــخصات متهم در اختیار تیم هاي گشت 
کلانتري قرار گرفت و با گذشت یک ساعت از زمان 
ســرقت تیمي از مأموران گشت کلانتري موفق به 
شناسایي ســارق جوان شــدند و این زورگیر سلاح 
به دســت وقتي مأمــوران را پیــش روي خود دید، 
با ســلاح سرد به ســمت مأموران حمله کرد ولي 
مأموران کلانتري موفق به دســتگیري وي شــدند. 
رئیس کلانتري ۱۱۰ شــهدا با بیــان اینکه متهم به 
کلانتري انتقال یافت، ادامه داد: در بازرســي بدني 
از متهم گوشي ســرقتي، کیف مدارک و ۳۳۰ هزار 
تومان پول نقد از وي به دست آمد که این سارق در 
اعترافاتش ادعا کرد ۵۰ هزار تومان از پول ســرقتي 
را هزینه خرید شیشه و هروئین کرده است. سرهنگ 
حیدري در پایان با بیان اینکه سارق جوان به بیش 
از ۱۰ فقره سرقت زورگیري اعتراف کرد، گفت: متهم 
براي ســیر مراحل قانوني در اختیار مراجع قضائي 

قرار گرفت.

بخشش ۳ محکوم به قصاص
ســه مرد که در پرونده هــاي جداگانه مرتکب  �

قتل شــده و حکم قصاص دریافت کــرده بودند، 
از ســوي اولیاي دم بخشیده شدند. شاپور شمسي 
ارمنــدي، معاون قضائي رئیس کل دادگســتري در 
امور شوراهاي حل اختلاف چهارمحال و بختیاري، 
از سازش یک فقره پرونده قتل در شهرکرد خبر داد 
و گفت: با پیگیري ها و تلاش اعضاي شــوراي حل 
اختلاف شــعبه زندان شــهرکرد یک فقــره پرونده 
قتل پس از گذشــت دو سال به سازش منجر شد و 
قاتل که از تاریخ هفتم اردیبهشــت ۹۶ به جرم قتل 
همسرش در زندان شهرکرد به سر مي برد، از چوبه 
دار رهایي یافــت. وي افزود: این پرونده ششــمین 
پرونده قتلي بود که در سال جاري با تلاش و همت 
اعضاي شــوراي حل اختلاف با صلح و ســازش و 
بخشش محکوم علیه خاتمه یافت. در همین حال 
رئیس شورا هاي حل اختلاف استان خوزستان گفت: 
اعضاي شوراي حل اختلاف ویژه عشایر توانستند بین 
دو طایفه صلح و ســازش برقرار کنند و دو محکوم 
به قصاص از چوبــه دار رهایي یافتند. عبدالعباس 
زبیدي نیــا گفت: ســال ۱۳۹۱ در نزاعــي طایفه اي، 
دو نوجوان به قتل مي رســند که بعد از این حادثه 
اختلاف شــدیدي رخ مي دهــد و در این مدت یک 
نفر دیگر هم به قتل مي رســد. وي افزود: با تشکیل 
پرونده در دادســراي اهواز و دســتگیري متهمان و 
قاتــلان، آتش اختلاف بین این دو طایفه کمتر شــد 
و بلافاصله بــراي حل وفصل اختلاف به وجود آمده 
این پرونده به شوراي حل اختلاف ویژه عشایر ارجاع 
داده شــد. زبیدي نیا در ادامه اظهــار کرد: اعضاي 
شوراي حل اختلاف ویژه عشایر با وساطت و تلاش 
شبانه روزي خود و برگزاري چندین جلسه با حضور 
سران عشــایر، مصلحین، ریش ســفیدان و بزرگان 
طرفیــن با اعلام رضایت از همدیگر با هم مصالحه 
کردنــد و در برابر کلام وحي قرآن کریم هم قســم 
شــدند که از این بــه بعد در کنار هم با دوســتي و 
صفا زندگي کنند و خوشبختانه این مصالحه منجر 
به رهایــي دو نفر از محکومان به قصاص از این دو 
طایفه از چوبه دار شــده و این پرونده پس از هشت 

سال منتهي به صلح و سازش شد.

سال ها بعد از  اعدام ۳ سارق مسلح انجام شد 

 اعدام بازمانده باند بزرگ سرقت مسلحانه
شرق: بازمانده یک باند سرقت مسلحانه که به  دلیل 
جرائم متعدد و ســرقت مرگ بار از دو طلافروش به 

اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد.
به گــزارش خبرنگار ما، اعضای ایــن باند خرداد 
ســال ۸۶ دستگیر شــدند و ســه عضو گروه بعد از 
محاکمــه در حالی به مرگ محکوم شــدند که هنوز 
یکی از اعضای گروه به نام محمد  فراری بود. محمد 
نیــز در جریان تحقیقات پلیســی بــه دام افتاد و به 

اعدام محکوم شده بود. 
در حالی که حکم ســه همدســت او سال ها قبل 
اجرا شــده بود، در نهایت محمــد نیز چند روز پیش 

در زندان اعدام شد.
کارآگاهــان پلیس پایتخــت از اوایل ســال ۸۶، 
به دنبال شــکایت هایی درباره ســرقت از خانه ها در 
مناطق مختلف از جمله شــمیرانات، شــهرک غرب 
و پونک، شناســایی و دســتگیری اعضای یک باند را 
در دســتور کار خود قرار دادنــد و فهمیدند متهمان 
بعد از شناســایی منازل افراد متمول از طریق پنجره 
وارد خانه می شــوند و دســت به ســرقت می زنند. 
درحالی که تعــداد دزدی های این بانــد به ۵۰ فقره 
رســیده بود، مأموران توانستند با کمک دو مال باخته 
تصویر فرضی از چهره ســارقان به دســت بیاورند. 

سپس اعضای این گروه دستگیر شدند.
سردســته باند که جوانی به نام ســامان بود، در 
بازجویی ها علاوه بر ســرقت از خانه های تهرانی ها، 
بــه دزدی در اراک، پلدختــر، اسلامشــهر، اصفهان 
و خرم آباد نیــز اعتراف کرد. ســپس توضیح داد در 
جریان ســرقت از یک خــودروی حامل طلا مردی را 

به قتل رسانده اند.
در جریان تحقیقات معلوم شــد ســامان و ســه 
همدســتش دو طلافــروش را شناســایی کردند که 
طلاهای کهنه را از کوهدشــت جمع آوری می کردند 
و ســپس طلاهای ساخته شــده را بــه زرگری های 
این شــهر می فروختند. متهمان بعد از ســرقت یک 
خودروی تویوتا از منزلی در تهران با آن سراغ دو مرد 

طلافروش رفتند و در مســیر اصفهان به کوهدشت 
راه را بستند.

 دو مرد میان ســال که ســوار یک ســمند بودند، 
ســعی کردند فرار کنند اما متهمان خودروی آنها را 
به رگبار بســتند که در این واقعه یکی از طلافروشان 

کشته و دیگری زخمی شد. 
متهمان ســپس با خودروی ســمند که ۱۸ کیلو 
طلا در آن بود، فراری شــدند و به مخفیگاه خود در 
مارلیک پناه بردند. آنها قصد داشــتند چند روز بعد 
به یکی از شــهرهای خراســان برونــد و در آنجا نیز 
سرقت مســلحانه دیگری را انجام دهند که پیش از 
این کار دستگیر شــدند. در جریان تحقیقات معلوم 
شــد یکی از اعضای اصلی این باند به نام محمد که 
در جریان قتل مرد طلافروش نیز نقش داشته، هنوز 

فراری است.
یکــی از متهمان به نام یونــس در بازجویی های 
اولیه اعتراف کرد در ســال ۸۵ با اعضای باند سرقت 

از جمله سامان – رئیس باند – محمد، فرزاد، عباس، 
حمزه و فریدون در زندان آشنا شدم. در زندان سامان 

از تشکیل یک باند سرقت خبر داد. 
پیشــنهاد ســرقت مســلحانه از طلافروشی ها و 
خانه ها در شــهرهای مختلف را مطرح کرد و گفت 
بر اســاس نقشه ای که کشــیده ام اگر با دقت انجام 
شــود، می توانیم در مدت کوتاهی پول دار شویم. ما 
پس از شناســایی طلافروشــی ها و افراد پول دار در 
شهرســتان ها در  فرصتی مناســب مسلحانه حمله 
می کنیم و پس از سرقت اموال مسروقه را در شهری 

دیگر به مال خرها می فروشیم. 
پــس از آزادشــدن از زنــدان، ســامان – رئیس 
باند – بار دیگر نقشــه خود را مطــرح کرد و با تهیه 
کلت و کلاشــنیکف، قمــه، کارد و شمشــیر کارمان 
را شــروع کردیــم و در مدت دو ســال ۵۳ ســرقت 
عادی و ۹ ســرقت مســلحانه، زورگیری، راهزنی در 
شهرهای اراک، پلدختر، اسلامشهر، اصفهان، ساری، 

کوهدشت، تهران و خرم آباد انجام دادیم.
این متهم علاوه بر ســرقت از خانه ها به دستبرد 
بــه جواهرفروشــی ها نیز اعتراف کــرد و گفت: یک 
طلافروشــی را کــه در اسلامشــهر شناســایی کرده 
بودیم، با شکستن درِ مغازه اش از داخل گاوصندوق 
چند کیلو طلا ســرقت کرده و طلاهای مسروقه را در 
چند شــهر به مال خرها فروختیــم. همچنین حدود 
ســاعت ۹ شب شانزدهم تیر سال ۸۶ همراه سامان، 
فرزاد و محمد با یک خودرو پژو ۴۰۵ ســرقتی به یک 
طلافروشی در شهرستان اسلامشهر، ابتدای جاده باغ 

فیض حمله کردیم. 
در حالی که نقاب زده بودیم تا شناسایی نشویم، 
برای ایجاد رعب و وحشت صاحب مغازه و مشتریان 
با شــلیک چندین گلوله سه کیلوگرم طلا را برداشته 

و فرار کردیم.
در نهایــت پرونــده متهمــان بــا اتهام افســاد 
فی الارض به دادگاه انقلاب فرســتاده شد و آنها پای 

میز محاکمه رفتند.
دادگاه پس از چند جلســه رســیدگی به استناد 
دلایل و مستندات پرونده و اعترافات صریح متهمان، 
آنان را به  دلیل ۵۳ مورد ســرقت عادی و ۹ سرقت 
مسلحانه از طلافروشــی ها و خانه های شهروندان، 

زورگیری و راهزنی مفسدفی الارض شناخت.
دادگاه ســه عضو از این گروه بــه نام های فرزاد، 
یونس و ســامان را به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات 
اســلامی و ماده ۱۸۳ و بند ۲ مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون 
مجازات اسلامی به اعدام و همچنین رد مال سرقتی 
محکوم کرد. این در حالی بود که محمد هنوز فراری 

بود.
در نهایت محمد نیز دســتگیر شــد. این در حالی 
بــود که حکم ســه عضو دیگر باند بــه اجرا در آمد. 
محمد نیز پــای میز محاکمه رفت و بعد از محاکمه 
به مرگ محکوم شــد. این حکم در دیوان عالی کشور 
نیز بررســی و تأیید شد و در نهایت چند روز پیش به 

اجرا در آمد. 

شرق: پرونده سقوط مرگبار زنی از طبقه هفتم یک ساختمان نیمه کاره 
در دادســرای جنایی مطرح شــده اســت و بازپرس جنایی دستور داد 

جوان سرایدار بازداشت و از او درباره این حادثه تحقیق شود.
بــه گزارش خبرنگار مــا، مأموران کلانتری ۱۳۷ کوی نصر ســاعت 
۲:۳۰ روز شنبه به بازپرس غلامی که در آن زمان مسئولیت کشیک قتل 
دادسرای جنایی تهران را برعهده داشت خبر دادند زنی مجهول الهویه 
از طبقه هفتم یک ســاختمان نیمه کاره ســقوط کرده و جان خود را از 
دست داده اســت. به این ترتیب بازپرس جنایی دستور شروع تحقیقات 
پلیســی و حضور مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی و تیم  تشــخیص 
هویت و همچنین کارشناســان پزشکی قانونی در محل حادثه را صادر 

کرد.
مأمــوران اداره قتل پلیس آگاهی با حضور در محل با جســد زنی 

روبه رو شــدند که از طبقه هفتم در حیاط خانه ای ویلایی سقوط کرده 
بود. 

در ادامه، مأموران تحقیق از ســرایدار افغانســتانی ساختمان را که 
جوانی ۲۰ ساله است، در دســتور کار قرار دادند. او به مأموران گفت: 
من در اتاق نگهبانی نشســته بودم که خانمی در زد و گفت یک نفر از 
ســاختمانی که نگهبانش هستم به پایین ســقوط کرده است. بنابراین 
فوری به آنجا رفتم و دیدم که آن زن پس از ســقوط از ســاختمان به 
خانه همســایه افتاده اســت. زنگ همسایه را زدم و بعد هم به پلیس 

خبر دادم.
 این جــوان در ادامه گفت: من این زن را نمی شناســم و نمی دانم 

چطور به طبقه هفتم ساختمان رفته است.
مأموران در ادامه تحقیقات در بررســی میدانی متوجه شدند کیف 

و لنگه کفش این زن در زیرزمین ســاختمان است. این در حالی بود که 
در نزدیکــی لوازم این زن ادوات و ابزار مصــرف مواد مخدر نیز وجود 

داشت. 
به این ترتیــب احتمــال آشــنایی او با نگهبــان یا یکــی از کارکنان 
ســاختمان افزایش یافت. درحال حاضر دو فرضیه قتل و خودکشــی 
در این پرونده مطرح اســت. در صورت صحت فرضیه خودکشــی این 
سؤال پیش می آید که چرا لنگه کفش این زن در زیرزمین جا مانده و او 
پابرهنه به طبقه هفتم رفته است. در فرضیه قتل نیز یکی از احتمالات 

قوی، کشته شدن زن جوان و بعد انتقال او به طبقه هفتم است.
به همین دلیل بازپرس غلامی دســتور بازداشــت سرایدار را صادر 
کرده اســت تا تحقیقات براي شناســایی این زن و کشف علت اصلی 

مرگ او ادامه یابد. 

سقوط مرگبار زن ناشناس از طبقه هفتم

شــرق: اعضای باند شــش نفره سرقت بعد از دســتگیری به ۵۰ فقره 
زورگیری اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار ما، در پی افزایش ســرقت از شهروندان رهگذر 
در محدوده شرق و شمال شرق تهران، بررسی موضوع در اختیار اداره 
پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت و مشخص شد متهمان سرقت ها را به  
صورت باندی انجام می دهند و با اســتفاده از موتورســیکلت و تهدید 

سلاح سرد در تاریکی شب از شهروندان زورگیری می کنند.
تیم ویــژه ای از کارآگاهان به محل ســرقت ها مراجعه کردند و در 
تحقیقــات میدانی موفق شــدند چهره یکی از ســارقان به نام جعفر 

۱۹ساله را شناسایی کنند.
در ادامه روند تحقیقات مشــخص شــد جعفر به همراه برادرش، 

مرتضی ۱۹ ســاله و دیگر بچه محل هایش با اســامی کامران ۲۰ ساله، 
ناصر ۱۹ ساله، محمد ۱۹ ساله و نوید ۱۸ ساله باند سرقت از شهروندان 
را تشــکیل داده اند. بــا تکمیل تحقیقــات و هماهنگی هــای قضائی 
مخفیگاه و پاتوق های ســارقان در قهوه خانه هایــی واقع در محدوده 
خیابان امیرکبیر شناسایی شد و کارآگاهان موفق شدند در یک عملیات 
پلیســی تمامی اعضای این باند را دستگیر و دو دستگاه موتورسیکلتی 

را که سارقان با آن سرقت ها را انجام می دادند، توقیف کنند.
متهمان پــس از انتقال به پلیــس آگاهی به ۵۰ فقره ســرقت در 
مناطق جنوب شرق، شمال شرق، میدان امام خمینی(ره)، خیابان شهدا 

و خیابان پیروزی اعتراف کردند.
جعفر که ســرکرده باند اســت، در بازجویی به کارآگاهان گفت: به  

علت بی کاری و خــرج بالای اعتیاد با برادرم و بچه محل هایم تصمیم 
به زورگیری گرفتیم و با چرخیدن در سطح شهر تهران سوژه های خود 
را که اغلب در محیط های خلوت بودند شناسایی می کردیم و با تهدید 
سلاح سرد اموال باارزش آنها را سرقت می کردیم و گوشی های سرقتی 

را به  صورت دست فروشی در خیابان ها می فروختیم.
ســرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص 
پلیس آگاهی، در پایان با بیان اینکه کارشناســان ارزش اموال ســرقتی 
را یــک میلیارد ریال بــرآورد کرده اند، توضیح داد: تاکنــون ۲۳ نفر از 
مال باختگان شناســایی شــده اند و همه اعضای این باند برای کشــف 
جزئیات پرونده با دســتور قضائی در اختیــار اداره پنجم پلیس آگاهی 

قرار دارند. 

 همدستى بچه محل ها براى 50 فقره زورگیرى

شــرق: پرونده مردی که متهم اســت زنی با اختلال 
شــخصیت دوقطبی را ربوده و اموال شــوهرش را 
ســرقت کرده  اســت، در دادگاه کیفری استان تهران 

مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک سال قبل به 
جریان افتاد و مردی به مأموران خبر داد همســرش 
گم شــده و بخشی از اموالش از جمله پول و طلا به 

سرقت رفته است.
اطلاعاتی که پلیس به دســت آورد، نشان داد که 
ایــن زن جوان اختلال شــخصیت دوقطبی دارد و از 
مدتــی قبل با مردی در ارتباط بوده  اســت. مأموران 
با ردیابی های انجام  شــده زن جوان را پیدا کردند و با 
توجه به وخامت حال این زن او در بیمارستان روانی 

بستری شد.
چند روز بعد بــه مأموران خبر رســید زن جوان 
از بیمارســتان فــرار کرده اســت. زمانــی که پلیس 
تحقیقــات خود را انجام داد، متوجه شــد این زن با 
همان مردی که تحت تعقیب مأموران  است، دوباره 
ارتباط برقرار و با کمک او از بیمارســتان فرار کرده و 

به یکی از شهرهای شمالی کشور رفته  است.
با ردزنی انجام شــده زن جوان و مردی که همراه 

او بود بازداشت شدند.
زن دوباره به بیمارســتان روانــی انتقال یافت و 

تحت مراقب قــرار گرفت اما تماس هــای تلفنی و 
پیامک های ردوبدل شــده میان او و مرد جوان نشان 
می داد زن اغفال شــده  اســت. شــوهر زن جوان به 
مأموران گفت: من بعد از ازدواج با همســرم متوجه 
شدم او دچار اختلال روانی دوقطبی است و همسرم 
را تحت نظر پزشــک قــرار دادم. مواقعــی بود که 
اختلال او شــدت می گرفت. البته من متوجه نشدم 
همســرم با فردی در ارتباط است تا اینکه روز حادثه 
فهمیدم همسرم نیست و مقدار زیادی پول و طلا نیز 
از خانه سرقت شده است اما با توجه به شرایطی که 
همسرم دارد مرد متهم از او سوء استفاده کرده تا طلا 

و پول های همسرم و من را سرقت کند.
بعــد از بهبــودی نســبی زن جــوان او نیز مورد 
پرســش قرار گرفت. ایــن زن گفت: مــن حال بدی 

داشتم و نمی دانستم چه می کنم. 
وقتــی مــرد جــوان وارد زندگــی ام شــد، فقط 
می خواستم از حال بدی که دارم فرار کنم. او به من 
گفــت اگر پول و طلا داری به من بگو کجاســت. به 
خانه ات می آیم و آنها را برمی دارم و با هم می رویم. 
او وارد خانه من شــد، پول و طلا را برداشت و من را 
بــا خودش برد تا اینکه پلیس مــن را پیدا کرد و مرا 
به بیمارستان منتقل کردند. شرایط بیمارستان آن قدر 
برایم حــاد و غیر قابل تحمل بود که نمی توانســتم 

تحمل کنم. شــوهرم هم من را بــه خانه نمی برد و 
می گفت دکترها گفته اند باید در بیمارســتان بمانی. 
آن روز را در بیمارســتان ماندم امــا بعد برای اینکه 
راحت شوم با آن مرد جوان تماس گرفتم و خواستم 
تا فراری ام بدهد. او هم آمد و من را با خود به شمال 

برد که دوباره بازداشت شدیم.
زن جــوان در ادامه گفت: مــن نمی دانم طلاها 

کجاست چون طلاها را مرد جوان سرقت کرد.
پلیس در تحقیقات متوجه شد که مادر مرد متهم 
در اختفای طلاها با او همدســتی کرده  است. به این 
ترتیب مادر او مورد پرسش قرار گرفت و اعتراف کرد 
که پســرش مقدار زیادی طلا در باغچه خانه مخفی 
کرده  اســت. مأموران طلاها را بعــد از کندن باغچه 

پیدا و ضبط کردند.
وقتــی مرد جوان مورد تحقیق قرار گرفت، گفت: 
این طلاها با همدســتی همســر مرد شاکی برداشته 
شــده و او خــودش طلاها را به مــن داد و من اصلا 
از جای طلاها خبر نداشــتم. او فقط به من گفته بود 
بیماری دارد و شوهرش می خواهد او را بستری کند. 
من از اینکه این زن چه مشــکلی دارد مطلع نبودم. 
بعد از اینکه بســتری شــد هم از من کمک خواست 
و من ســرخود کاری نکردم و با خواســت و اراده او 
بود که کمکش کردم از بیمارســتان فرار کند. قصدم 

ربودن زن جوان نبود؛ او از من کمک خواســت و من 
هم به او کمک کردم. با شــکایت شــوهر زن جوان، 

مرد به اتهام آدم ربایی و سرقت بازداشت شد.
با توجه به وضعیتی که زن جوان داشت، بازپرس 
او را به پزشــکی قانونی معرفی کــرد و با توجه به 
اینکه او ســابقه بستری شدن در بیمارستان داشت و 
سال ها تحت نظر پزشکی بود پزشکی قانونی عنوان 
کرد پزشــک معالج زن باید درباره او اظهار نظر کند. 
پزشــک معالج نیز اعلام کرد بیمارش سال هاســت 
دچــار اختلال شــخصیت دوقطبی اســت و برخی 
اعمال او خارج از اراده اســت و درخواست کمکش 
با توجه به اینکه در پیک بیماری بوده، خارج از اراده 
بــوده و نمی تــوان در آن زمان او را مســئول اعمال 
خودش تشــخیص داد. روز گذشته جلسه رسیدگی 
به این پرونده با توجه به شــکایت شوهر زن جوان و 
کیفرخواســت صادره برگزار شد. در جلسه رسیدگی 
وقتی وکیــل زن جوان اعلام کرد که موکلش با نامه 
پزشــک معالجش در دادگاه حاضر اســت، قضات 
اعلام کردند با توجه به اینکه اظهارنظر فقط از طرف 
پزشک معاجل بوده و نه متخصصان پزشکی قانونی 
و باید اظهار نظر کمیســیون پزشــکی قانونی نیز در 
پرونده باشــد، ادامه رسیدگی را به بعد از اعلام نظر 

پزشکی قانونی موکول کردند. 
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